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در باب متن و اجرا
دو شقِ تئاتر مدرن

«تنفس در هواي  پارســا شــهري: 
تئاتر» مجموعه اي اســت از بیست 
مقاله در باب درامِ مدرن، که در دو 
فصلِ متن و اجرا آمده. مسئله پیوندِ 
متن/ اجــرا زمینه تمــام این مقالات 
مجموعه،  ایــن  مترجمــان  اســت. 
علي اکبــر علیــزاد و رضا ســرور در 
«پیونــد  آورده انــد  کتــاب  مقدمــه 
و جدایــي ایــن دو مقولــه در تئاتــر 
مدرن اساســا ســنتي دیرپا و بســیار 
بحث برانگیز است. این در تئاتر مدرن 
اســت که گرایش به متن/ تفســیر/ 
دراماتورژي از یکسو و گرایش دیگري 
که مبتني بر گسســت کامــل از متن 
است از ســوي دیگر کنار هم حرکت 
دیالکتیکي  تأثیر  و  مي کنند. کشاکش 
این دو سنت به بهترین شکل ممکن 
خود را در تقابل نویسنده و کارگردان 

به عنوان خالق نشان مي دهد.» 
بعــد مترجمان تبــارِ ایــن تقابل را 
شرح مي دهند که در دو شقِ اقتدار 
نویســنده،  اقتدار کارگــردان تعریف 
مي شود. شــق اول که بیشتر با کار 
برشــت در مقــام نویســنده مقتدر 
شکل گرفت براســاس اولویت متن 
نمایشــي و شــق دوم هــم آنتونن 
آرتویــي اســت و برمبنــاي اولویت 
کارگــردان و تحقیــر متــن. «تقابل 
برشتي/ آرتویي و تلفیق آن در زمانه 
ما، هنوز هم به مســیر خود،  البته با 

تنش هایي کمتر ادامه مي دهد.»
مقالات کتاب نیز با همین منطق 
بر اســاس دوگانه متــن و اجرا زیر 
ایــن دو عنوان گــرد آمده اند. یازده 
مقاله مربوط به متــن، هم مقالات 
در  «اســتعاره اي  موضوعي چــون 
باب فرم دراماتیــك» را دربر دارد و 
هــم مقالاتي در باب بــزرگان تئاتر،  
از ایبسن و اســتریندبرگ تا چخوف 
و ســارتر و دورنمات و بکت. فصل 
دوم نیــز با نُــه مقاله به ســبك و 
کانتور،  گروتفســکي،  برشت،  روش 
پیتــر بــروك، مایــك هامبورگــر و 
دیگران مي پردازد. مترجمان درباره 
گزینش این مقــالات نیز توضیحاتي 
داده انــد: «اکثر مقالاتــي که در این 
کتــاب آمده انــد علاوه بــر اینکه در 
یکــي از دو مقوله بالا دســته بندي 
دیگرشان  مشترك  ویژگي  مي شوند، 
بعــد  اســت.»  مدرن بودنشــان 
مترجمــان خود را دلبســته تفکري 
ترجمه شــان  که  معرفــي مي کنند 
سفارشــي بودن  شــائبه  تا  کرده اند 
ترجمه هاشــان را کنــار بزنند. آنها 
در عین ردِ اتهام «کشــکول»بودن یا 
کتاب ســازي، اعلام مي کنند که این 
کتــاب دعوي پرکردن شــکاف هاي 
نظري موجــود در تئاتــر را ندارد و 
مي نویسند: «شاید در بهترین حالت 
این مقالات نمایانگر سمت وســویي 

نظري باشد که از هشت سال پیش 
در گــروه تئاتر ۸۴ پیدا شــد و تا حد 
زیــادي همزمــان در عمــل تئاتري 
نمود یافت.» به این ترتیب این کتاب 
مي توانــد نمونه اي از پیوند نظریه و 

عمل در تئاتر ما باشد. 
بــا این شــرح و مقدمه، «تنفس 
در هــواي تئاتــر» ترجمه اي صرف 
نیســت،  بلکــه ســعي دارد به طور 
انضمامي نسبت نظریه را با نمایش 
نشــان دهد. وضعیت اخیر تئاتر ما 
نیز از ضرورت ترجمه و انتشــار این 
مقالات خبر مي دهــد. تئاتري که تا 
چندي پیش بیشــتر به سمتِ تئاتر 
تجربي میل مي کرد و مدتي اســت 
که به سمت متن هاي معروف تئاتر 
جهان رفتــه. درعین حــال مقالات 
این مجموعه که غالب شــان در ده 
ســال اخیر ترجمه شده و اینجا گرد 
آمده اند،  تا حدي شمایي از وضعیت 
و خــلا دوره هاي مختلف دهه اخیر 

را به دست مي دهند.

مرور

تازه هاي نشر  بیدگل
روایتی از  استبداد شرقی

نسیم آصف: «بودای بزرگ، کمکشان کن!» عنوان نمایشنامه ای است 
از آلکسی کازانتسف که به تازگی با ترجمه آبتین گلکار در نشر بیدگل 
به چاپ رسیده است. کازانتسف، نمایشنامه نویس روس است که در ۱۱ 
دسامبر ۱۹۴۵ در مسکو به دنیا آمد. او از سال ۱۹۷۵ با نوشتن «آنتون 
و دیگران» به نمایشنامه نویســی روی آورد اما آن چه باعث شهرت او 
شــد، نمایشنامه «خانه قدیمی» بود که در سال ۱۹۷۶ به چاپ رسید. 
«بودای بزرگ، کمکشان کن!»، چند سال بعد از وقایع کامبوج و جنایات 
خمرهای سرخ به رهبری پل پوت نوشته شد و اگرچه در هیچ جایی از 
نمایشــنامه به کامبوج اشاره ای نشده، اما پیداست که این اثر با وقایع 
دهه ۱۹۷۰ کامبوج ارتباط دارد. کازانتسف در نمایشنامه اش، جنبه ای 
خاص از اســتبداد شرقی را به تصویر کشــیده است. عنوان دیگر این 
نمایشــنامه «روزها و شب ها در کمون نمونه ایده های کبیر» نام دارد 
و این نام اشاره به جوامعی استبدادی دارد که در آن «ایده های کبیر» 
به پیروزی رســیده اند و جامعه به شکل توده هایی از انسان های خوار 
و لگدمال شــده درآمده است. در پایان نمایشنامه، پسگفتاری از یوری 
کورزوف ترجمه شــده و در بخشــی از آن درباره آدم های این نمایش 
آمده: «انسان هایی که در کمون ایده های کبیر گرد آورده شده اند، اجازه 
داده اند تا زمین و خانه هایشــان را از آنان بگیرنــد. آنان را به کمونی 
رانده انــد که از آن نفــرت دارند و نظم و نظامی را برای زندگی شــان 
مقرر کرده اند که فقط در اردوگاه های کار اجباری متصور اســت. آنان 
را از خانواده هایشــان محروم کرده اند و این روســای اردوگاه هستند 
که تعیین می کنند چه کســانی با هم زن و شوهر باشند. آنان را با کار 
سخت جسمی، گرسنگی و توبیخ در جلسات از پا می اندازند. این ستم 
و تحقیر ماهیتی نمایشــی و سازمان یافته دارد. مثلا بلافاصله پس از 
دوازده ســاعت کار روزانه باید به نرمش پرداخت: دویدن به دور یك 
دایره تا افعی کشــته شــود و پس از آن، همه به حال مرگ روی زمین 
می افتند.» در این جهان، هرگونه اعتراضی بی درنگ با اعدام خاموش 
می شــود. نمایش نشان می دهد که توده های مردم به این شرایط خو 
می گیرند و به آن تن می دهند. نمایشنامه در همان آغازش، با دستور یا 
اخطاری بی معنی تصویری از جامعه موردنظرش به دست می دهد. 
این که غذای روزانه دو وعده شورباست، یکی روز و یکی شب و در غیر 
از این دو زمان غذاخوردن ممنوع اســت. در مقاله پایانی کتاب درباره 
صحنه های غذاخوردن در نمایش آمده: «این تصویر مسلما اغراق آمیز 
و باورناپذیر اســت. بعید است در یکی از کمون های شرقی اوضاع به 
چنین زیاده روی هایی کشیده شده باشد، ولی این صحنه در ساختار کل 
نمایش نقطه اوج خوبی برای فرایند حیوان ســازی و زدودن سیمای 
انسانی از جمع اعضای کمون است. این حقیقت بر خواننده و بیننده 
مســلم می شــود که اجتماعی که اجازه دهد او را تا چنین مرحله ای 
تنزل دهند، ماده خام بســیار مناسب و محیط مساعدی برای پاگرفتن 
هرگونه نظام فاشیست مابی اســت، از جمله رژیم های سرخ از قبیل 

خمرهای سرخ».

بودای بزرگ، کمکشان کن!
آلکسى کازانتسف

ترجمه آبتین گلکار

تعلیق ابدی
«بارانــداز غربی»، نمایشــنامه ای اســت از برنار- مــری کلتس که 
به تازگــی با ترجمه زیبا خادم حقیقت در نشــر بیدگل به چاپ رســیده 
است. این نمایشــنامه، تصویری کاملا روشن از وضعیت جهانی است 
که در آن زندگی می کنیم. در داســتان نمایــش، دو آدمی که به طبقه 
مرفه جامعه تعلق دارند، در انبــاری متروکه در یك محله پرت افتاده 
و حاشــیه ای، با گروهی مهاجر غیرقانونی مواجه می شوند و از همان 
اولین لحظه این رودررویی، هر شکلی از رابطه انسانی میان آنها شکل 
یك معامله به خود می گیرد. در ابتدای کتاب، متنی کوتاه با عنوان «مرد 
جوان و مرگ» چاپ شده که در بخشی از آن می خوانیم: «در میان تمام 
سوالاتی که کلتس مطرح می کند، برای هیچ کدام پاسخی نمی یابد، او 
مکانی است از تعلیق ابدی، او گذرگاه معماهاست. به عکس برشت- 
یا تصور ما از برشت- اگر متن تمام پاسخ ها را در خود داشته باشد، پس 
صحنه به چه کار خواهد آمد؟ همه چیز جوری شکل می گیرد که گویی 
مسیر زندگی کلتس، این مرد جوان که خیلی زود با مرگ ملاقات کرد و 
خودش را با آن مواجه دید، برای بازتاب خود، کل مجموعه آثارش را در 
اختیار داشته است. آیا این مسئله رابطه ایی با زندگی نامه او دارد؟ شاید 
و شاید هم نه؛ رابطه آثار یك هنرمند و زندگی او رابطه ای مبهم است... 
در تمام نمایشــنامه های او داستان مرد جوانی حکایت می شود که به 
مصاف مرگ می رود؛ در بارانداز غربی این مسئله کاملا مشخص است 
چرا که پایان داســتان، همین مرگ پیشکشی، به قول کلتس، از جانب 
دوست سیاه پوســت به جوان قهرمان داستان است.» توضیح ابتدایی 
خود نمایش، به ملموس ترین شــکلی نشان دهنده وضعیتی است که 
ماجرای نمایش روایت می کند: «دو سال پیش، در صبحگاهی طوفانی 
و برفی، کارگرانی که برای کار در بندر سوار کشتی می شدند شارل را که 
حین بازگشت به خانه هر روز با آنها برخورد می کرد، از حضور حجمی 
غیرعادی و نگران کننده در پای دیوار بیرونی انبار خبردار کردند. به آنجا 
رفت و حجم گونه ای را دید، تیره و بی حرکت نیمه پوشــیده از برف، که 
کمابیش به گرازی مرده یا در حال مرگ شــباهت داشت. به آن نزدیك 
شد؛ به محضی که به فاصله دومتری آن رسید، حجم ناگهان قد راست 
کــرد، بزرگ، زمخت، منقلب از تب و لرز، با چشــمانی براق و کپه ای از 
برف بر سر؛ چند کلمه نامفهوم بر زبان آورد. به قدری نامفهوم که شارل 
را به خنده واداشــت و با به خاطرسپردن آواهای نهایی آن، که شاید به 
انگلیســی بود، یا به عربی، جانور را به طور موقت نام گذاری کرد. بعد، 
از آن جهت که خلق خوشــی داشت، بازوی او را گرفت، به درون انبار 
کشاند، کنجی را نشانش داد تا غریبه در آنجا از برف در امان باشد، چند 
جعبه مقوایی برایش گذاشت تا گرم بماند، و وقتی او را که بخار غلیظی 
از تمام اندامش متصاعد بود دید که در آنجا آرام گرفت، سوت زنان دور 
شد و به خانه اش بازگشت...». «بارانداز غربی»، روایتی است از تراژدی 

زندگی، از شکست، خلاء و نابودی.

بارانداز غربی
برنار- مرى کلتس

ترجمه زیبا خادم حقیقت
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عطف کتاب

اشاره: «پروژه ی رزی» نام رمانی است که گرام سیمسیون، نویسنده  استرالیایی، در 
ســال ۲۰۱۳ منتشر کرد و بلافاصله پس از آن سبب شهرت نویسنده اش شد و در 
صدر لیست پرفروش های استرالیا قرار گرفت و در آمریکا و انگلیس نیز استقبال 
بســیاری از آن شد. سیمسیون پیش از انتشــار رمان، شغلی دانشگاهی داشت و 
در زمینــه  «اطلاعات و مدل ســازی داده ها» فعالیت می کرد. به همین ســبب از 
شرح زندگی دانشگاهی قهرمان داســتانش که پروفسوری دانشگاهی است، به 
خوبی برآمده. مترجم فارسی «پروژه ی رزی» نیز پیش تر در دانشگاه های ایران به 
تدریس فلسفه مشغول بوده است. مهدی نسرین که دانش آموخته  فلسفه  علم 
است، قبل از ترجمه  این رمان، داستانی با عنوان «ماجرای ترور یک شیخ نه چندان 
معروف» به فارســی منتشــر کرده بود. از آنجا که «پروژه ی رزی» پس از انتشار 
طرفداران زیادی پیدا کرد، کمپانی ســونی تصمیم گرفته اســت فیلمی براساس 
آن بســازد. گفته می شود دارن آرونوفسکی، کارگردان «مرثیه   ای برای یک رؤیا» و 

«قوی سیاه»، ممکن است کارگردان این فیلم باشد.

«من برای خودم بستنی شــکلاتی با طعم فلفل چیلی سفارش دادم...» این 
جمله از متن رمان «پروژه ی رزی» به شــکلی خاص گویای وضعیت پروفســور 
دان تیلمن،  شــخصیت اصلی رمان، است و به شــکلی عام نشان دهنده  ویژگی 
تمام کســانی است که به سندروم «اسپرگر» مبتلایند. سندرومی که در طیف های 
خفیف اختلال اوتیســتی دسته بندی می شــود و بارزترین ویژگی مبتلایان به این 
ســندروم ناتوانی از ایجاد حس همدردی و شــناخت عواطف از عکس العمل و 

حالات چهره است.
بســتنی شــکلاتی با طعم فلفلی: شــاید تنها تجربه جمع شدن چیزی شبیه 
تناقض در یک پدیده تجربی است. بستنی احساس سردی در دهان ایجاد می کند 
و فلفل با تحریک عصب های حســاس به گرما در دهان، بدون آنکه دهان را گرم 
کند،  دهان را می سوزاند. وضعیت بستنی فلفلی شاید به بهترین نحو بازگوکننده 
وضعیت پروفســور تیلمن باشد. کســی که مبنای رفتارهای اخلاقی اش ترس از 
عذاب وجدان یا حتی ترس از مسخره شــدن نیســت (پروفسور همیشه «سوتی 
معاشــرتی» می داده است و همیشه اسباب مضحکه بوده است.) رمان، گذشته 
از اینکه برپایه  رفتارهای عجیب یک «خرخوان دانشگاهی وسواسی» طنزی گیرا 
می آفریند؛ براساس تحلیل های منطقی پروفسور نشان می دهد که کسانی چون 
رئیس دانشــکده چگونه به خاطر حفظ جایگاه دانشــکده  خودشان و در تلاش 
برای جذب ســرمایه از هرآنچه منفعت شان را تهدید کند، متنفرند و هر چه لازم 
باشد برای پول انجام می دهند.  نمونه  دانشجوی چینی که در مقاله اش سرقت 
علمی کرده است و پروفسور اصرار دارد که با او برخورد شود اما رئیس دانشکده 
معتقد است که چون او ترم آخر است و تاکنون شهریه اش را مرتب پرداخت کرده 
است نمی توان اخراجش کرد، مثالی است که نشان می دهد چگونه انتخاب های 
اخلاقی پروفســور تیلمن موقعیتی پارادوکسیکال می  آفریند: او از آن دانشجو به 

شرط نوشــتن مقاله ای در باب اخلاق در پژوهش های علمی می گذرد، اما نه به 
دلیل اینکه معتقد است باید از او گذشت بلکه به این سبب که خودش، چنانکه 
در خلال داســتان شرحش می رود، مجبور شده اســت کاری خلاف قانون انجام 
دهد: عیسی به جمعیت خشــمگینی که برای سنگسار زنی تن فروش گرد آمده 

بودند گفت: «کســی اولین ســنگ را بیندازد که گناهی نکرده باشد.» سنگی پرت 
شد و به زن خورد. رویش را برگرداند و گفت: «... بعضی وقت ها واقعن شورش 
را در می آوری.» پروفسور تیلمن درست همان کسی است که همیشه شورش را 
در می آورد. چرا که از آنچه در پس پشــت اظهارات نهفته است سر در نمی آورد 
و در عوض به ظاهر کلام بیش از هر چیز توجه می کند. پروفسور تیلمن اخلاقی 
است و با اخلاقی بودنش بدون توان همدلی با دیگران به دیگران لطمه می زند، 
درســت مانند بســتنی فلفلی. او تلاش می کند که دنیا را بــا پیداکردن روند های 
منطقی ســاده تر کند؛ اما ازآنجایی که در شــناخت روند احساسی دیگران ناتوان 
است، دنیا را مضحک تر یا اگر بتوان گفت، پیچیده تر می کند،  درست مانند بستنی 
فلفلی. بستنی فلفلی گویای واقعی وضعیت پارادوکسیکال پروفسور نیکوصفتی 
اســت که اخلاق را نه به سبب همدلی و وجدان بلکه به سبب تشخیص فردی 

سرسختانه رعایت می کند.
رمان با شــرح دو پروژه هم زمان پروفســور تیلمن پیش مــی رود: یکی پروژه  
همســریابی و دومی پروژه  پیداکردن پدر فیزیولوژیک دختری به نام رزی. تیلمن 
که از برقراری ارتباط مؤثر با خانم ها ناتوان اســت، می کوشــد با طراحی یک فرم 
پرســش نامه دســت به غربال گری بزند تا اینکه تنها با کسانی ملاقات کند که تا 
حدود زیادی معیارهای مورد نظر او را دارا می باشــند. پرســش نامه  پروفســور 
تیلمن سبب می شــود چند زن با او ملاقات کنند اما همچنان که می توان انتظار 
داشت، «سوتی های معاشرتی» او در همان قرار اول سبب سرخوردگی نامزدهای 
همسری وی می شوند. پروژه  ی رزی نامی است که پروفسور تیلمن بر پروژه  یافتن 
والد مذکر رزی از طریق تخصصش در علم ژنتیک نهاده است. رزی چندین مورد 
از موارد پرســش نامه را نقض می کند: سیگاری اســت، گیاه خوار است و از همه 
مهم تر دیر سر قرار می آید و به همین دلیل از ابتدا برای پروفسور واضح است که 
این دو پروژه هیچ تداخلی نخواهند داشت. اما سیر ماجراها به گونه ای دیگر پیش 
می رود: بستنی که قرار است خنک کند با استفاده از سس فلفل چیلی درعین حال 
داغ هم می کند. پروژه ی رزی، سس چیلی، پروژه  پرسش نامه پروفسور است. آن 
را خنثی می کند و تمام ملاک های پروفســور را به هم می ریزد و از او شــخصیتی 

دیگر می سازد. شخصیتی بالغ.
«پروژه ی رزی» با روایتی طنزآمیز را که از پرفروش های زمان خودش به حساب 
می آید، نباید چنان رمانی که فقط برای فروش و ســرگرمی نوشته شده است در 
نظر گرفت: «پروژه ی رزی» در ســطحی عمیق تر نقیضه ای است درباره  سیستم 
دانشگاهی، روابط عاشقانه  بین انسان ها و درعین حال رمانی است مناسب افرادی 
که با فردی اسپرگری در تماس اند. می توان از خلال این رمان فهمید که فرد مبتلا 
به ســندروم اسپرگر چگونه می اندیشــد و دنیا را نظاره می کند. چشم افراد عضو 
کلوپ «اَســپی» کور نیست، اما آنها به شیوه  خود دنیا را می بینند. دنیای دیگران 
در نظر آنها همان قدر مســخره اســت که دنیای آنها در نظر دیگران. اگر از چشم 
آنها نگاه کنیم چه بســا دنیا با تمام پیچیدگی هایش ساده تر به نظر برسد. سادگی 
نه از سر ساده لوحی. سادگی از آن دست که از یک نظریه   علمی انتظار می رود. به 
محض اینکه فرد عضو کلوپ اســپی از طریق آموزش و راهنمایی پی به کدهای 
احساسی غیرکلامی می برد دنیا برایش عوض می شود، منطقش کمتر اثر می کند 
اما احساساتش هیچ گاه بر او غلبه نمی کند. مانند سس فلفلی بر بستنی: بستنی 

خنک می کند و فلفل تنها می کوشد حواس را فریب دهد.

درباره «پروژه ی رُزی» گرام سیمسیون

بستنی با سس فلفلی
 بابک ذاکرى

«لطیفه ی پس از شام»، نمایشنامه پُر پرسوناژی است در شصت وشش 
صحنه. قریبِ پنجاه شــخصیت این نمایش رادیویی که کریل چرچیل آن 
را در ۱۹۷۸ نوشــته، در طول نمایش نقشــی فعــال دارند و هر بخش در 
گفت وگوی میان دســت کم دو شخصیت ساخته می شود. این نمایشنامه 
به مسئله خیریه ها، سازوکارِ آنها و نقش  و تأثیرشان در جامعه می پردازد 
و چرچیل آن را در پاســخ به مارگارت متســن نوشــت که نظر او را درباره 
موضوع خیریه پرســیده بــود. آن طورکه خود چرچیــل در مقدمه کتاب 
می نویســد برای ارائه نظری قاطع دراین باره پژوهش هایی را آغاز می کند، 
«آن زمان مؤسســه نبرد با فقر خیریه ای بود که به طور کاملا مشــخصی 
نسبت به مسائل سیاسی آگاه بود؛ البته امروزه این مسئله بیش از قبل مورد 
اذعان قرار می گیرد. اما خیریه ها اجازه ندارند سیاســی شــوند». چرچیل، 
نمایشنامه نویس و فعال اجتماعی بریتانیایی از نسل جوانان دهه شصت 
میلادی اســت و از نویســندگان تاثیرگذار نیمه دوم قرن بیستم که گرایش 
مارکسیست-فمینیستی دارند. او خود را نویسنده فمینیست می خواند و بر 
این باور اســت که در جهانِ معاصر هر زن ناگزیر و به طور طبیعی دیدگاه 
فمینیستی خواهد داشت. «سال های سال، پیش از آنکه خود را زن بدانم، 
خود را نویســنده می پنداشتم. اما اخیرا دریافته ام که بهتر است بگویم من 
یک نویســنده فمینیست بودم.» او می گوید هرچه بیشتر به وضعیت زنان 
فکر می کنم، بیشــتر مطمئن می شوم که باید در موقعیتی فمینیستی قرار 
بگیرم و ایــن امر ناخودآگاه در تمام نوشــته هایم بازتاب می یابد. در میان 
قریب پنجاه شخصیتِ «لطیفه ی پس از شام»، سِلبی، شخصیت محوری 
است، زن جوانی که در پی همکاری با خیریه ای است و در این راه با مسائل 
مختلفی روبه رو و درنهایت سرخورده می شود و از این کار دست می کشد. 
همین سلبی است که در قالب گفت وگویی ایده نهایی نمایشنامه را آشکار 
می کند: او از پسِ ماجراهایی که از ســر گذرانده به این نتیجه می رسد که 
باید واقع بین بود، او خطاب به «دختر»، یکی از افراد خیریه می گوید: «نَود   
درصد مردم این جا صاحب ده  درصد از کل زمین هان، خب؟ خودت این رو 
بهم گفتی. ســه درصد بقیه هم همه زمین های مرغوب تو دستشــونه. 
خب، پس کاملا روشــنه... کاری که از دســت ما برمــی آد اینه که کارها 
رو موقتــا رفع ورجوع کنیم.» رفع ورجوع، نهایتِ کاری اســت که به زعم 
سِــلبی در وضعیت آشفته سیاسی موجود از دســتِ خیریه ها برمی آید. 
بــرای تغییر واقعــی کاری بیش از این لازم اســت. آن طور که مترجم در 
پس گفتار می نویســد «نمایش طنزی چابک دارد و صحنه ها به ســرعت،  
یکی پس از دیگری اتفاق می افتند. سبک ثبت حوادث واقع گرایانه است 
و برخــلاف دیگر آثار چرچیــل که در آن ها فضای ســورئال و موجودات 
متافیزیکــی حضور مؤثری دارند، برش هایی ملموس از دقایقی از زندگی 
مردم انگلستان را به نمایش می گذارد.» چرچیل در این نمایشنامه در عینِ 
انتقاد تندوتیز به عملکرد خیریه ها در انگلستانِ زمانه اش، نشان می دهد 
که فاصله گرفتن خیریه ها از امور سیاسی به فقر و فلاکت دامن زده است. 
از این رو سلبی براســاس تجربیات خود درمی یابد که سروسامان دادن به 
وضع معیشت مردم از طریق خیریه ها، امری رؤیایی است و برای این امر 

تغییر در سیاست های اقتصادی،  اجتماعی و سیاسی ضرورت دارد.

«خوابی درباره ســقوط دیدم، سقوطی مرگبار از جایی خاکی و نرم مثل 
صخره های بوتا... ولی من آویزان شده بودم، و وقتی هر کدام از دستاویزهایم 
شــل می شد، پایین می افتادم و یکی دیگر می گرفتم. وقت نداشتم به چیزی 
فکــر کنم - فقط باید واکنش نشــان مــی دادم. انگار که داشــتم یک بازی 
پرهیجان ویدیویی بازی می کردم. و شــنیدم نبایــد بمیرم، نباید بمیرم بارها 
و بارها در ســرم». این بخشی از یادداشــت های روزانه ریچل کوری است، 
چهار ســال پیش از آنکه توسط بولدوزر اسرائیلی در نوار غزه کشته شود. او 
در لحظه مرگش در حال تلاش برای محافظت از خانه ای فلســطینی بوده 
است. مرگ این دختر جوان آمریکایی در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاد، در روزهایی 
که آمریکا به عراق حمله کرد و همه نگاه ها به سمت آنجا بود. دادگاه های 
اسرائیل هیچ گاه راننده بولدوزر و ارتش اسرائیل را مقصر این اتفاق ندانست 
و افکار عمومی در اسرائیل او را دختری دانستند که در موضوعی که چیزی 
از آن نمی فهمید، دخالت کرده اســت. بعضی از آمریکایی ها نیز او را خائن 
نامیدند. بااین حال ، اما بیرون از مرزهای رسمی، ریچل کوری بدل به نمادی 
از مقاومت در فلســطین شــد و به مرور نامش در سراسر جهان پخش شد. 
ریچل کوری در ۱۰ آوریل ۱۹۷۹ در واشنگتن به دنیا آمد و در ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳ 
پیــش از آنکه تحصیلاتش را در کالج ایالتی اورگرین تمام کند، به گروهی از 
خارجیانی پیوست که برای جنبش جهانی همبستگی در غزه کار می کردند. 
خاطرات و یادداشــت ها و ایمیل هایی از ریچل کوری به جا مانده که علائق 
و روحیات او را نشــان می دهند و بخش هایی از آنهــا بعد از مرگش چاپ 
شدند. بر اساس همین یادداشت ها و ایمیل ها، کترین واینر نمایش نامه ای با 
عنوان «نام من ریچل کوری اســت» نوشت و آلن ریکمن متن او را ویرایش 
کرد. مدتی پیش این نمایش نامه با ترجمه حســین درخشــان در مجموعه 
«دورتا دور نمایشــنامه» نشــر نی منتشــر شــد. کترین واینر، در سال ۲۰۰۵ 
در یادداشــتی درباره این نمایش نامه نوشــت: «در تهیــه این نمایش نامه، 
می خواستیم زن جوانی را که پشت این نماد سیاسی بود، پدیدار کنیم؛ فارغ 
از مرگش. همان طور که آلن ریکمن که تبدیل نوشــته های ریچل به یک اثر 
دراماتیک ایده او بود، می گوید: هرگز قصد نداشتیم ریچل را مثل یک قدیس 
طلایی نشــان بدهیم یا ماجرا را پرسوز و گداز کنیم، ولی لازم بود با تخریب 
شــخصیت او هم مقابله کنیم. می خواستیم پرتره ای متعادل از او نمایش 
دهیم.» واینر در ادامه می نویســد که در نوشــتن متن نمایشی شان امیدوار 
بودند دریابند چه عاملی باعث شــده بود که ریچل کوری از کلیشه جوانان 
مصرف گرا و سیاســت گریز این روزگار متمایز شود. آنها به جز یادداشت هایی 
که از ریچل کوری منتشــر شده بود، به نوشــته های دیگری از او دسترسی 
پیــدا کردند که چهره واقعی او را نشــان می دادنــد: دختری که هم عادی 
بود و هم فوق العاده. این نوشــته ها نشــان می دادند که او نیز مثل بسیاری 
دیگر از جوانان هم  روزگارش زندگی کرده بود اما نســبت به مسائل جهان 
اطرافش نیز حساســیت داشــت. در میان قدیمی ترین نوشته های او، ریچل 
در ده ســالگی اش شعری درباره آزار کودکان و فقر در جهان نوشته بود. این 
نوشــته ها نشان می دادند که او با ادبیات آشــنا بوده و تخیلی قوی داشته. 
ماجرای ریچل کوری و مرگ او به دســت ارتش اســرائیل، نمونه ای واقعی 

از خشونت ارتش اسرائیل است که در این نمایش نامه به روایت درآمده.

ماتئی ویســنی یک را مخاطب فارسی بیش از همه شاید با نمایش نامه 
«پیکر زن چون میدان نبرد در جنگ بوســنی» به یاد بیاورد. نمایش نامه ای 
هولناک که در گفت وگوی میان دو زن شکل می گیرد، از دو فرهنگ متفاوت 
با دردی مشترک. زن و بدنش اینجا به بخشی از صحنه جنگ بدل شده اند 
و درنهایت نمایش نامه این ایده را پیش می کشد که پیکر انسان جایی برای 
تمرین قدرت شــده است. از ویسنی یک نمایش نامه های دیگری نیز ترجمه 
شده با نام «اسب های پشت پنجره» و «تماشاچی محکوم به اعدام»، و این 
هر سه به اضافه نمایش نامه تازه منتشرشده او؛ «داستان خرس های پاندا» 
را تینــوش نظم جو ترجمه کرده و در مجموعــه خواندنی «دورتادور دنیا» 
در نشــر نی منتشر شــده. کتاب اخیر با نام کاملِ «داستان خرس های پاندا 
به روایت یک ساکسیفونیست که دوستی در فرانکفورت دارد» و «سه شب 
با مادوکس» دو نمایش نامه دارد؛ نمایش اول تنها دو شخصیت دارد: زن 
و مرد و نمایش دوم چهار شــخصیت که این طور معرفی می شوند: برونو 
که صاحب بار اســت، گروبی نگهبان فانوس دریایی، ســزارِ راننده تاکسی، 
کلارا و نژیامی جاروکش. «داستان خرس های پاندا» از یک اتاق به هم ریخته 
آغاز می شــود. مرد از زن می پرســد: تو کی هســتی؟ مــرد در هر فصل با 
موقعیت ناآشــنایی درگیر است. زن در یادش نیســت. یادش نیست کلید 
خانه را به او داده و... . ماجراهای نمایش نامه در نُه شــب عجیب وغریب، 
نُــه پرده می گذرد. در صحنه آخر زن و مــرد ازدواج کرده اند، آنها از آرزوها 
و رؤیاهاشــان می گویند. از جداشدن تن هاشــان از خودشان. تن ها به پرواز 
درآمده اند در صحنه آخر ده روزی گذشته. همسایه ها به کمیسر می گویند 
گاهی از این خانه صدای ساکســیفون می شنیدند اما دو هفته ای هست که 
صدایی نیامده. ســرآخر قفل ساز در را باز می کند و نمایش با نمایی از اتاق 
خالــی و پرتو نوری که از آن ســوی در می تابد تمام می شــود. هیچ کس از 
آستانه در نمی گذرد. ویسنی یک «داستان خرس های پاندا»، از معروف ترین 
نمایش نامه هایــش را در ۱۹۸۸ نوشــته، زمانی که می خواســته کمی از 
موضوع های سیاسی رومانی دور شود: «دلم می خواست به دنیای دیگری 
نزدیک شوم، دنیای آشنایی با عشق، عشقی که مرگ را فریب می دهد.» اما 
حال وهوای متن خالی از تاثیرات فضای پیرامون ویســنی یک نیست. «سه 
شب با مادوکس»، از یک قهوه خانه در شهری ساحلی آغاز می شود. «یک 
بار. یک میز بیلیارد. چند میز و صندلی... بیرون باران می آید.» اینها فضای اثر 
را می سازند و مانند دیگر آثار او نمایش در میان دیالوگ ها ساخته می شود. 
ویســنی یک برای نمایــش دو پایان در نظر گرفته که پایــان دوم تمثیلی از 
وضعیت سیاســی آن دوران است، زیرا شــخصیت ها مکرر می شوند: یک 
برونوی دیگر، یک گروبی دیگر و... . آثار ویســنی یک را «رئالیسم جادویی» 
می خوانند. خودش در تکلمه  خواندنی آخر کتاب می نویســد که اصطلاح 
«واقعیت جادویی» را دوست دارد اما باور دارد نمایش نامه هایش چندان 
هم دور از واقعیت نیستند. «سعی من بر این است که پل های بین واقعیت 
و تخیــل را پیــدا کنم.» آن طور کــه نظم جو در مقدمه می نویســد، این دو 
نمایش نامه به صورت جدا در نشــر ماه ریز منتشر شــده بود «تا اینکه نشر 
ماه ریــز بی خبر از میان ما رفت و این دو کتاب نایاب شــد.» اینک این دو در 

قالب یك کتاب، با ویرایشی تازه منتشر شده  است. 

خیریه هاى بى خِیر نباید بمیرم فریب دادن مرگ

پروژه ی رزی
گرام سیمسیون

ترجمه مهدى نسرین
نشر مرکز

نام من ریچل کوری است
کترین واینر

ترجمه حسین درخشان
نشر نى

داستان خرس های پاندا 
سه شب با مادوکس

ماتئى ویسنى یک
ترجمه تینوش نظم جو

نشر نى

لطیفه ی پس از شام
کریل چرچیل

ترجمه ناهید احمدیان
نشر نى

تنفس در هواي تئاتر 
مقالاتی در باب درام مدرن 

گزینش و ترجمه: 
علی اکبر علیزاد و

رضا سرور
نشر بیدگل


